
 
 

 

  

  

  

  
  

  

  

  *فطرت و طینت
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سید موسی صدر
  پژوهشگر و مدرس سطح سه حوزه 

  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  مقدمه

توان  است که هرگز نمی یهای مقوله فطرت از مقوله ،در حوزه اخلاق و تربیت

پردازي در  سازي یا تئوري زیرا هرگونه نظام آن را نادیده گرفت و بدان نپرداخت؛

بر ... هاي مختلف زندگی انسان اعم از اخلاق و تربیت، سیاست، اقتصاد و ساحت

اعتقاد به هر دیدگاهی نسبت به حقیقت انسان و . شناسی استوار است نوعی انسان

                                            
 . 10/8/1391: ، تاریخ تأیید29/6/1391: تاریخ دریافت* 

  :چکیده

نوشتار  نویسنده در این. شناسی و بالتبع تربیتی است انبحث فطرت از مباحث مهم انس

نخست از معناي فطرت در منابع دینی و از دیدگاه مفسران بحث کرده است، سپس به دو 

یکی اینکه آیا گستره فطرت تنها در رابطه انسان با . پرسش راجع به فطرت پرداخته است

و دیگر اینکه آیا فطرت تنها در بعد  گیرد؟ خداست، یا تمام ابعاد زندگی انسان را دربر می
معرفت و شناخت است، یا بعد میل و گرایش نیز در محدوده فطرت است؟ نویسنده با پاسخ 

گرا  شناس و حق مثبت به دو پرسش فوق، این سؤال را مطرح کرده است که آیا فطرت حق

گاه  د یا خیر؟ آنآی که از روایات طینت به دست می تواند طینت جهنمی داشته باشد؛ چنان می

  .کوشیده است نظریاتی را که پیرامون این پرسش مطرح است، ارائه و نقد نماید
  

  :ها کلیدواژه

  طینت/ گرایش فطري/ معرفت فطري/ فطرت

 

هم
جد

 ه
ال

س
/ 

ه 
ار

شم
3

 /
ی 

یاپ
پ

71/ 
ز 

ایی
پ

13
91

 



 

 

57 

ت
طین

و 
ت 

طر
ف

  

ریزي نظام یا نظریه مناسب در  طور طبیعی باعث پی هاي شخصیت وي، به مؤلفه

از آنجا که باور به فطرت . شود می... زه تربیت و آموزش یا اقتصاد و سیاست وحو

هاي  صورت طبیعی، نظریه آید، به شمار می شناختی ویژه به در انسان، نگاه انسان

بنابراین ناگزیر در هر پژوهش اخلاقی و تربیتی باید مورد . طلبد تربیتی خاصی می

  .بحث و بررسی قرار گیرد

مایه آن،  وجود دارد که جان» طینت«دینی آموزه دیگري با عنوان اما در متون 

ها از نظر سعادت و شقاوت به لحاظ طینت و ماده نخستین آفرینش آنان  تقسیم انسان

. شوند ها برپایه طینتشان سعادتمند یا شقاوتمند می براساس این آموزه، انسان. است

نماید؛ زیرا فطرت ـ  ناسازگار می شود، این نکته با آنچه از مسأله فطرت فهمیده می

پژوهان ـ بر پاکی و درستی نخستین انسان تأکید  براساس نگاه بیشتر مفسران و حدیث

  .رساند ها خلاف آن را می که آموزه طینت نسبت به بعضی از انسان دارد، درحالی

اما از . کوشیم رابطه فطرت و طینت را مورد بحث قرار دهیم در این نوشتار می

فرض استوار است که  که چالش موجود میان فطرت و طینت بر این پیش آنجا

فطرت را هم از نظر گستره فراتر از رابطه انسان و خدا بدانیم، و هم از نظر نوع 

کارکرد شامل شناخت و گرایش تلقی کنیم، قبل از طرح رابطه فطرت و طینت، به 

  .پردازیم دو سؤال زیر می

فطرت در حوزه خاصی مانند رابطه انسان با  نخست آنکه آیا نقش و کارکرد

شود یا تمام ابعاد وجودي انسان را فرا  محدود می) شناخت و پرستش(خدا 

ها و  گیرد؟ دیگر اینکه آیا فطرت تنها در حوزه ادراکات است، یا گرایش می

  گیرد؟  تمایلات را نیز دربر می
  

  مفهوم شناسی

شناسان این ریشه را در اصل  لغت. تگرفته شده اس» فطر«از ریشه » فطرت«واژه 

، شکافتن از طول )صحاح، لسان العرب(، شکافتن )مقاییس اللغه(معناي باز کردن  به

) صحاح، لسان العرب، النهایه فی غریب الحدیث والاثر(، ابتدا و اختراع )مفردات(

معناي  ن بهشناسا ، تقریباً همه لغت)فطر الخلق(» خلق«اند، اما در همایش با واژه  دانسته
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که برگرفته از ریشه » فطرت«در رابطه با واژه . اند آفریدن یا آفریدن بدون پیشینه گرفته

مقاییس اللغه، مصباح (یکی خلقت و آفرینش : یاد شده است نیز دو تعبیر وجود دارد

النهایه فی غریب الحدیث (اي از آفرینش  ، و دیگر حالتی یا گونه)اللغه، لسان العرب

معناي نخست  شناسانی که واژه فطرت را به بعید نیست لغت). جمع البحرینوالاثر، م

در ادبیات عرب بر نوع » فعله«اند، مقصودشان معناي دوم باشد، زیرا وزن  تفسیر کرده

  : ابن مالک آمده است» الفیه«که در  کند، چنان و حالت دلالت می

»لَۀٌ ورَّةٍ فَعمۀ للْسکَج    لَۀٌ وعف یهۀ ئَۀٍلْکَجِلس«.  

اي از  بنابراین فطرت تنها خلقت و آفرینش نیست، بلکه عبارت است از گونه

اما اینکه این خصوصیت چیست، در روایات و دیدگاه . آفرینش یا آفرینش خاص

  .پردازیم مفسران به موارد خاصی اشاره شده است که بدان می
  

  فطرت در روایات و دیدگاه مفسران

ام سوره روم وارد  اند، معمولاً ذیل آیه سی فسیر فطرت پرداختهروایاتی که به ت

 اللَّه لخَلْقِ تَبدیلَ لا علَیها النَّاس فَطَرَ  الَّتی اللَّه فطْرَت حنیفاً للدینِ وجهک فَأَقم :شده است

کینُ ذلالد مالْقَی نَّ وونَ لا النَّاسِ أَکْثَرَ لکلَمعی.  

عنْ «: ر بعضی از این روایات، مقصود از فطرت، توحید ذکر شده است؛ مانندد

اللَّهدبقَالَ أَبِی ع :قُلْت  »اللَّه طْرَتها  فلَیع ی فَطَرَ النَّاسالَّت «یدحکلینی، ( »قَالَ التَّو

3/34 .(»اللَّهدباعأَب أَلْتلَّ سج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوع -  ی فَطَرَ النَّاسالَّت اللَّه طْرَتف

  )35همان، ( ».قَالَ فَطَرَهم جمیعاً علَى التَّوحید - علَیها

 منْ آدم بنی منْ ربک أَخَذَ إِذْ و سوره اعراف 172در برخی روایات در پرتو آیه 

مورِهظُه متَهیذُر و مهدلى أَشْهع  أَنْفُسهِم تأَلَس کُملى: قالُوا بِرَبنا ، بتَقُولُوا أَنْ شَهِد موۀِ ییامْالق 

که سخن از اخذ میثاق راجع به ربوبیت الهی است، فطرت  غافلین هذا عنْ کُنَّا إنَِّا

قَالَ ... عنْ أَبِی جعفَرٍ«: به معرفت خدا وربوبیت وي تفسیر شده است؛ مانند

ةُ واررلَّ زج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوع أَلْتُهس-  متَهی ذُر مِورهُنْ ظهم می آدننْ بم کبإِذْ أَخَذَ ر و

قَالَ أَخْرَج منْ ظَهرِ آدم ذُریتَه إِلَى  -الْآیۀَ  أَنفُْسهِم أَلَست بِرَبکُم قالُوا بلى  و أَشهْدهم على

وقَی و هبر دَأح رِفعی لَم کلَا ذَللَو و هنفَْس ماهأَر و مرَّفَهفَع وا کَالذَّرۀِ فَخَرَجامیْالَ مِ الق
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ولُ اللَّهسقَالَ ر ُقهلَّ خَالج زَّ وع رفَِۀَ بِأَنَّ اللَّهعی الْمنعطْرَةِ یلَى الْفع ولَدی لُودوکُلُّ م 

لُهقَو ککَذَل  مَأَلْتهنْ سلَئ و  قُولُنَّ اللَّهَلی ضالْأَر و ماواتنْ خَلَقَ الس2/13همان، ( ».م(  

در برخی روایات فطرت به اسلام تفسیر شده است و اسلام نیز به توحید و 

اللَّه عزَّ و سأَلْتُه عنْ قَولِ «: اقرار به ربوبیت معطوف به عالم ذر تعبیر شده است

هی الْإِسلَام فَطَرهَم اللَّه : ما تلکْ الْفطْرَةُ؟ قَالَ -فطْرَت اللَّه الَّتی فَطَرَ النَّاس علیَها -جلَّ

  )12همان، ( ».و فیه الْمؤْمنُ و الْکَافرُ  أَلَست بِرَبکُم  حینَ أَخَذَ میثَاقَهم علَى التَّوحید فَقَالَ

اند، برخی مانند روایات، فطرت را  اما مفسرانی که ذیل آیه یاد شده بحث کرده

؛ سید 25/99؛ فخر رازي، 8/475طبرسی، (اند  به دین یا توحید یا اسلام تفسیر کرده

اینان . اند نسبت متفاوت ارائه داده هاي به ، اما بعضی دیگر دیدگاه)2/85مرتضی، 

اند، اما در رابطه با  اش، یعنی نوعی آفرینش گرفته لغوي فطرت را به همان معناي

  .هاي گوناگون دارند خصوصیت نهفته در معناي واژه، برداشت

معناي نوعی آفرینش  به عنوان نمونه، علامه طباطبایی فطرت را در آیه کریمه به

، اشاره به معطوف »فاقم وجهک للدین حنیفا«گیرد، اما ذکر آن را پس از جمله  می

  :داند ودن آفرینش انسان به دین میب

 بمعنى الفطر من نوع بناء الفطرة »علَیها النَّاس فَطَرَ الَّتی اللَّه فطْرَت«: قوله و«

 ففیه الفطرة الزم أي الإغراء على منصوب »اللَّه فطْرتَ« و الإبداع و الإیجاد

 و الخلقۀ به یهتف الذي هو له الوجه إقامۀ یجب الذي الدین هذا أن إلى إشارة

  )16/178طباطبایی، (» .لها تبدیل لا التی الإلهیۀ الفطرة إلیه یهدي

طبق این تفسیر، خصوصیت نهفته در معناي لغوي فطرت عبارت است از 

سوي دین فرا  اي است که وي را به گونه هدایت به دین؛ یعنی آفرینش انسان به

  .دهد خوانده و سوق می

در مفهوم آن را نه هدایت و سوق به دین، بلکه  برخی دیگر خصوصیت نهفته

اي است که  گونه اند؛ به این معنا که خلقت و آفرینش انسان به دلالت بر دین دانسته

  :کند بر دین و اصل و اساس آن یعنی خدا دلالت می

 لأنه للأشیاء خلقه ابتداء هو و االله فطرة علیه دلک ما الدین من اتبع معناه قیل و«

 حیا عالما قادرا صانعا لهم أن على یدل وجه على صورهم و کبهمر و خلقهم



  

 

60  

هم
جد

 ه
ال

س
/ 

ه 
ار

شم
3 /

ی 
یاپ

پ
71/ 

ز 
ایی

پ
13

91
 

در این زمینه . 8/475طبرسی، (» .ء شی یشبهه لا و شیئا یشبه لا واحدا قدیما

  )2/85 سید مرتضی، : رك

اند؛ یعنی دینی که باید  بعضی خصوصیت مفهومی واژه را مطابقت با دین دانسته

که فطرت انسان با آن مطابق است، نه مباین به آن رو آورد، این خصوصیت را دارد 

  ) 5/2767؛ سید قطب، 21/48ابن عاشور، . (و متعارض یا بیگانه از آن

اند؛ به این معنا  برخی خصوصیت مفهومی فطرت را قابلیت پذیرش حق دانسته

آلوسی، (اي است که قابلیت درك و پذیرش حق را دارد  گونه که آفرینش انسان به

مین دیدگاه نظریه کسانی است که خصوصیت آفرینش را قابلیت شبیه ه). 11/40

  )3/479زمخشري، . (اند براي پذیرش توحید یا اسلام گرفته

تردیدي نیست که تفسیر روایات از این واژه تفسیر به مصداق است، نه مفهوم؛ 

یعنی روایات خواسته است مصداق آن خصوصیتی را که در آفرینش انسان است، 

در جمله قبل بیان کند، اما چگونگی مصداقیت این معانی » دین«اژه با توجه به و

هاي مفسران  دیدگاه. براي خصوصیت آفرینش، در روایات توضیح داده نشده است

/ اسلام/ توحید/ برخی دین. دهد در حقیقت چگونگی این مصداقیت را توضیح می

مصداق  معرفت را از آن جهت که آفرینش معطوف به آن انجام گرفته است،

دانند، بعضی دیگر از آن جهت که آفرینش دلالت بر آن  می) فطرت(خاص آفرینش 

اي بدان  کند، و برخی از آن رو که دین مطابق و موافق با آفرینش است، و عده می

هاي مفسران  بنابراین دیدگاه. سبب که آفرینش قابلیت پذیرش یا شناخت آن را دارد

ر حقیقت توضیح دهنده حلقه پنهان تفسیر گرچه رویکرد مفهومی دارد، اما د

  .روایات از واژه فطرت در آیه کریمه است

  

  گستره کارکرد فطرت 

نخستین پرسش اساسی که در این زمینه وجود دارد، این است که آیا کارکرد فطرت 

  گیرد؟ در ساحت خاصی است یا تمام ساحات وجودي و رفتاري انسان را دربر می

در تفسیرهاي مصداقی روایات و تفسیرهاي مفهومی اگر به تعابیر موجود 

  :مفسران توجه نماییم، باید بگوییم دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد
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یکی اینکه فطرت تنها در ساحت رفتار انسان با خدا مطرح است؛ یعنی نقش 

شناخت تعیین / پرستش/ فطرت این است که رابطه انسان را با خدا در قالب باور

وایاتی که فطرت را به توحید یا معرفت و شناخت خدا تفسیر کرده است، ر. کند می

  .شود اند؛ زیرا مفاد اینها در خداشناسی یا خداپرستی خلاصه می از این گونه

نماید؛ زیرا روایات ذیل آیه کریمه وارد شده و  اما این نظریه قابل نقد می

ست، تفسیر روایات نیز به تفسیرکننده آن است و از آنجا که مورد فطرت در آیه خدا

اما در مورد . همین سو سوق داده شده است، پس محور اصلی خود آیه کریمه است

آیه این احتمال وجود دارد که آیه کریمه بخشی از کارکرد فطرت و به تعبیر دیگر، 

یکی از مصادیق آن را بیان کرده باشد و نه همه کارکردها و مصادیق آن را، پس آیه و 

  . معناي این نیست که فطرت منحصر در رابطه انسان با خداست رامون آن بهروایات پی

کند؛ یعنی در  دیدگاه دیگر این است که نقش فطرت در حوزه دین ظهور می

کند، فطرت انسان در همان گستره نقش  اي که دین تحقق و عینیت پیدا می گستره

ش یا شناخت خدا منطبق به تعبیر دیگر، آفرینش انسان تنها با پرست. کند ایفا می

رابطه (هاي آن در ساحت روابط چهارگانه انسان  نیست، بلکه با کلیت دین و آموزه

سوي آنها سوق  مطابقت دارد، یا به) انسان با خدا، با دیگران، با طبیعت و با خودش

تفاسیري که فطرت را به معطوف بودن به دین یا مطابقت . کند دهد و هدایت می می

  .اند، بر این نظریه تأکید دارند ر کردهبا دین تعبی

علامه طباطبایی که یکی از طرفداران این نظریه است، براي اثبات و مدلل ساختن 

سوي  آن، بحثی را راجع به هدایت تکوینی انواع موجودات از جمله نوع انسان به

نماید که آنچه دین نامیده  کند و این گونه استنتاج می سعادت و کمالش مطرح می

بندي هدایت تکوینی است،  شود که شکل کاملش اسلام است، همان صورت می

  )16/178طباطبایی، . (رو مبناي دین، فطرت و ساختار ویژه وجودي انسان است ازاین

شود و آن این است که گستره  گاهی از این نظریه تقریر و تعبیر دیگري نیز می

اي است  گونه انسان به نقش فطرت، گستره حقیقت و فضیلت است؛ یعنی آفرینش

ها هدایت  که در ساحت اندیشه به حقیقت، و در ساحت عمل، به فضیلت و خوبی

کسانی که خصوصیت فطرت را قابلیت براي درك و پذیرش . کند و راهنمایی می



  

 

62  

هم
جد

 ه
ال

س
/ 

ه 
ار

شم
3 /

ی 
یاپ

پ
71/ 

ز 
ایی

پ
13

91
 

علامه طباطبایی در تفسیر . ، از این دست افرادند)11/40آلوسی، (اند  حق دانسته

شهید مطهري نیز که در  ).12/2طباطبایی، (کند  یر میالمیزان گاهی این گونه تقر

زمینه فطرت بحث کرده و فطرت را به دو بخش فطرت ادراکی و فطرت گرایش 

  )613/ 3 مطهري، . (تقسیم نموده است، بر همین نظریه تأکید دارد

رسد این دیدگاه با هردو تقریرش، جاي درنگ و تأمل دارد و  به نظر می

اما تقریر نخست براي اینکه گرچه این تقریر با . تأکید کرد توان بر صحت آن نمی

 لخَلْقِ تَبدیلَ لَا علَیهَا النَّاس فَطَرَ الَّتىِ اللَّه فطْرَت حنیفًا للدینِ وجهک فَأَقم آیه کریمه ظاهر

اللَّه کَینُ ذلالد منَّ الْقَیلَکلَ لَا النَّاسِ أَکْثرََ وعونیانطباق دارد، اما آیا مقصود از دین در  م

آیه، معناي عام و کلی آن است یا محور خاصی از دین مراد است؟ اگر به سیاق 

دهد که مقصود از دین، معناي عام و کلی آن نیست؛ زیرا  آیات نگاه شود، نشان می

و این آیات قبل و بعد از این آیه در رابطه با خدا و خالقیت و ربوبیت الهی است 

تواند قرینه باشد بر اینکه مقصود از دین در این آیه کریمه، همان توحید  می

که  هاي آن؛ چنان است و نه کلیت دین و تمام آموزه) خداشناسی/ خداپرستی(

  . اند روایات نیز همین گونه تفسیر کرده

اما در مورد تقریر دوم باید گفت اولاً نه در مفهوم واژه فطرت و نه در آیه 

عنوان حق وجود ندارد که بتوان مصداق خصوصیت مفهومی این  یمه، عنصري بهکر

ثانیاً بر فرض که واژه دین در آیه کریمه، نماد و مترادف حق باشد، . واژه قرار داد

تواند نظریه یاد شده را تقویت و تأیید کند که مقصود  اما این فرض نیز هنگامی می

که همان گونه که اشاره شد،  د، درحالیهاي آن باش از دین، کلیت دین و آموزه

مقصود از آن با توجه به سیاق آیات، تنها خداپرستی یا خداشناسی است، یا دست 

توان مفهوم قابلیت درك و پذیرش حق را  بنابراین نمی. کم این احتمال وجود دارد

  .بر دوش واژه فطرت بار کرد

راجع به جایگاه توحید  یکی در حوزه رفتار اخلاقی و دیگري ،البته دو تحلیل

تحلیل نخست . تواند مبناي این تقریر قرار گیرد وجود دارد که می) اسلام(در دین 

این است که تمام رفتارهاي اخلاقی انسان در حقیقت مظهر پرستش خداوند است؛ 

عنوان اخلاق فاضله بر آنها عمل  هایی که انسان به زیرا فضیلت اخلاقی و ارزش
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ها  از زیبایی و کمال است و انسان با انگیزه تعالی و کمال بدان هایی کند، جلوه می

کند و از آنجا که مظهر زیبایی و کمال مطلقْ خداوند  نگریسته و بر آنها عمل می

است، پس رفتارهاي اخلاقی نوعی پرستش و خضوع و عبادت ناخودآگاه خداوند 

   )22/377همان، . (شود شمرده می

توان گفت گرچه فطرت به توحید  اخلاق، می بر اساس این نگاه نسبت به

ها  تفسیر شده است، اما این عنوان بالاجمال تمام فضیلت) خداشناسی/ خداپرستی(

بنابراین اگر فطرت معطوف به توحید یا هدایتگر به آن . گیرد و حقایق را دربر می

  . هاست ها و خوبی است، در واقع هدایتگر به همه حقایق و فضیلت

این است که تمام دستورات دین در حقیقت، شکل بسط یافته و تحلیل دوم 

هاي مختلف زندگی، در  عینی شده توحید است و اطاعت آن دستورات در ساحت

علامه طباطبایی در این . حقیقت باورمندي به توحید و پرستش خداي یگانه است

  :گوید زمینه می

 إلى یؤدي ارتباطا أجزائه جمیع ارتباط الدین هذا فی یشاهد ما أهم من و«

 یندب التی الکریمۀ الأخلاق فی ساریۀ التوحید روح أن بمعنى بینها التامۀ الوحدة

 أفراد بها یکلف التی الأعمال فی منتشرة الأخلاق روح و الدین، هذا إلیها

 و التوحید، إلى بالتحلیل ترجع الإسلامی الدین أجزاء من فالجمیع المجتمع،

 صعدت لو و هی لکان نزل فلو الأعمال، و الأخلاق هو یصیر بالترکیب التوحید

  )4/109، طباطبایی(» .یرفعه الصالح العمل و الطیب الکلم یصعد إلیه هو، لکانت

این تحلیل از توحید نیز با ایجاد تساوي میان دین و توحید، فطرت توحیدي را 

را مساوي که روایات بر آن تأکید دارد، به گستره دین توسعه داده و کارکرد فطرت 

  .دهد با کارکرد دین قرار می

   :شود هرحال دیدگاه فراگیر بودن کارکرد فطرت با شواهد چندي تأیید می به

است که بیانگر درك  )8/شمس( وتَقْواها فُجورها فَأَلْهمها نخست آیه کریمه 

هاي اخلاقی در  هاست، پس تمام ارزش ها و بدي فطري انسان از تمام خوبی

  .گیرد ت کارکرد فطرت قرار میساح
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 جزَاء هلْ کند؛ مانند دیگر آیاتی که خطاب به فطرت انسان، پرسش مطرح می

 یعلَمونَ لا والَّذینَ یعلَمونَ الَّذینَ یستَوِي هلْ ،)60/الرحمن( الإحسانُ إِلا الإحسانِ

 و الْأَصم و  الْفرَیقَینِ کَالْأعَمى مثَلُ ،)50/انعام( والْبصیرُ الأعمى یستَوِي هلْ ،)9/زمر(

  ).24/هود( تَذَکَّرُونَ أَفَلا مثَلاً یستَویِانِ هلْ السمیعِ و الْبصیرِ

دهد که در نهاد انسان، شناخت و پاسخ چنین  این آیات نیز نشان می

یا پرستش  هایی وجود دارد، پس درك فطري اختصاص به شناخت خدا پرسش

  . خدا ندارد

فَکِّرْ «: فرماید است که خطاب به مفضل می و سوم جمله زیر از امام صادق

هیند لَاحص یها فلْمِ مع یعمج یطأُع فَإِنَّه عنا مم و هلْمانُ عالْإِنْس یطا أُعیمفَضَّلُ فا می  و

نه معرِفَۀُ الْخَالقِ تَبارك و تَعالَى بِالدلَائلِ و الشَّواهد الْقَائمۀِ فی دنْیاه فَمما فیه صلَاح دی

الْأَم اءأَد نِ ویدالبِرِّ الْو لَى النَّاسِ کَافَّۀً ولِ عدنَ الْعم هلَیاجِبِ عرفَِۀُ الْوعم الْخَلْقِ و انَۀِ و

ۀِ و أَشْباه ذَلک مما قَد توُجد معرفَِتُه و الْإِقْرَار و الاعترَاف بِه فی الطَّبعِ و مواساةِ أَهلِ الْخُلَّ

  )18مفضل، ( ».الْفطْرَةِ منْ کُلِّ أُمۀٍ موافقَۀٍ أَو مخَالفَۀٍ

ها را  هایی نسبت به کارهاي خیر و ارزش در این متن، امام یک سلسله شناخت

دهد که کارکرد فطرت عام و  این مطلب نشان می. داند هاي فطري می ء معرفتجز

  . فراگیر است و اختصاص به رابطه انسان با خدا به معناي خاص کلمه ندارد

  

  فطرت ادراکی یا گرایشی یا هر دو

دومین پرسش اساسی در حوزه فطرت این است که آیا فطرت تنها در ساحت 

گیرد؟ به تعبیر دیگر،  ها را نیز دربر می لات و گرایشادراکات است، یا ساحت تمای

آنچه از فراگیري کارکرد فطرت در پاسخ به پرسش نخست مطرح شد، آیا مخصوص 

  گیرد؟ ها را نیز دربر می ادراکات و شناخت است، یا ساحت تمایلات و گرایش

در رابطه با این پرسش نیز اگر به منابع دینی و روایات فطرت نگاه کنیم، 

بینیم که ظهور در اختصاص به معرفت دارد؛ زیرا روایات فطرت به دو دسته  می

اند که  تفسیر کرده» توحید«یک دسته روایاتی است که فطرت را به : شوند تقسیم می
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تواند شناخت خداي یگانه تفسیر شود، و هم پرستش و  این تعبیر کلی است؛ هم می

  :گرایش به خداي یگانه؛ مانند روایات زیر

»اللَّهدبنْ أَبِی عقَالَ ع :»قُلْت  اللَّه طْرَتها  فلَیع ی فَطَرَ النَّاسالَّت «یدحقَالَ التَّو.« 

  )2/13کلینی، (

فطْرَت اللَّه الَّتی فَطرََ  -عنْ قَولِ اللَّه عزَّ و جلَّ اللَّهسأَلتْ أبَاعبد: عنْ زرارةَ قَالَ«

  )همان( ».قَالَ فَطَرَهم جمیعاً علَى التَّوحید - س علَیهاالنَّا

»اللَّهدبنْ أَبِی علَّ: قَالَ عج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوع أَلْتُهی فَطَرَ  - سالَّت اللَّه طْرَتف

اللَّه حینَ أخََذَ میثَاقهَم علَى  ما تلْک الْفطْرَةُ قَالَ هی الْإِسلَام فَطَرهَم -النَّاس علَیها

  )همان( ».و فیه الْمؤْمنُ و الْکَافرُ  أَلَست بِرَبکُم  التَّوحید قَالَ

دسته دوم روایاتی است که فطرت را به معرفت خدا تفسیر کرده است؛ مانند 

ما الحْنیفیۀُ قَالَ هی   »غَیرَ مشْرِکینَ بِه حنَفاء للَّه«  عنْ قَولِ اللَّه سأَلْت أَباجعفَرٍ«

هرفَِتعلَى مالْخَلْقَ ع ا فَطَرَ اللَّههَلیع ی فَطَرَ النَّاسطْرَةُ الَّت1/241برقی، (  ».الْف (  

»فَرٍسعاجأَب لَّ أَلْتج زَّ وع لِ اللَّهنْ قَوی فَطَ - عالَّت اللَّه طْرَتهافلَیع رَ النَّاس- 

لَا م و هِمبنْ رألَُوا موا إِذَا سلَمعی لَم کلَا ذَللَو و مهبر رفَِۀِ أَنَّهعلَى مع مَنْ قَالَ فَطَره

هِمازِقهمان( ». ر(  

»اللَّهدباعأَب أَلْتس لِ اللَّهنْ قَوی-عننْ بم کبإِذْ أخََذَ ر و  مورِهنْ ظُهم مآد

قَالَ ثَبتَت الْمعرفَِۀُ فی قُلُوبِهِم و   - أَنْفُسهِم أَلَست بِرَبکُم قالُوا بلى  ذُریتهَم و أَشْهدهم على

قُهنْ خَالم درِ أَحدی لَم کلَا ذَل لَو ا وماً موی ذْکُرُونَهیس فقووا الْمنَس ازِقُهنْ رلَا م و .« 

  )همان(

اگر روایات دسته دوم را مفسر روایات دسته اول بگیریم، نتیجه آن است که 

مقصود از فطرت، همان معرفت و شناخت خداي یگانه است و این بدان معناست 

  .ها که فطرت تنها در ساحت ادراك و معرفت مطرح است، نه تمایلات و گرایش

مانند راغب در مفردات و علامه مجلسی در بحار  برخی مفسران و محدثان

  اند؛ الانوار نیز همین معنا را در مورد فطرت تأیید کرده

ء و إبداعه على هیئۀ مترشّحۀ  و منه الفطرة، و فطر اللّه الخلق و هو ایجاده الشی«
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رة منه تعالى فإشا» فطْرَت اللَّه الَّتی فَطرََ النَّاس علَیها«: لفعل من الأفعال، فقوله

إلى ما فطر، أي أبدع و رکز فی الناس من معرفته تعالى، و فطره اللهّ هی ما رکز 

  )»فطر«راغب، ریشه (» .فیه من قوته على معرفۀ الإیمان

  :گوید مجلسی می

ار هو أن االله تعالى قرر عقول الخلق على التوحید و أقول الذي یظهر من الأخب«

الإقرار بالصانع فی بدء الخلق عند المیثاق فقلوب جمیع الخلق مذعنۀ بذلک و إن 

  )3/277مجلسی، (» .جحدوه معاندة

قرآن که در آیات متعدد به عنوان یکی از » تذکره بودن«علاوه بر این، عنوان 

) 19/مزمل( سبیلاً ربه  إلِى اتَّخَذَ شاء فَمنْ تَذْکرَةٌ ههذ إِنَّ اوصاف قرآن ذکر شده است

تواند تأیید کننده این نظریه باشد؛ زیرا ذکر و یادآوري در برابر نسیان و  نیز می

گیریم که  نتیجه می. شود فراموشی است و این دو در حوزه علم و معرفت مطرح می

  .ه فطرت معرفتی و ادراکی استقرآن به مثابه تجلی دین و توحید معطوف ب

اما با این همه، برخی از متفکران مسلمان مانند علامه طباطبایی و شهید مطهري، 

علامه در المیزان از دو . بر این باورند که فطرت انسان اعم از ادراك و معرفت است

فطرت مربوط به ادراك و فطرت مربوط به انگیزه : گوید گونه فطرت سخن می

شهید مطهري نیز فطریات انسان را به دو نوع ادراکی و ). 13/93طباطبایی، (

کنند و مقصودشان از فطرت احساسی، همان تمایلات و  احساسی تقسیم می

لاي  طرفداران این نظریه در لابه). 3/612مطهري، (هاي درونی است  گرایش

  :اند که به صورت خلاصه از این قرار است سخنانشان به دلایلی تمسک کرده

آیات کریمه قرآن در موارد گوناگون، بر وجود میل و گرایش نسبت به خدا . 1

 حنیفاً للدّینِ وجهک فَأقَم سوي او در انسان تأکید دارد؛ مانند و حرکت وجودي به

 لا النَّاسِ أَکْثرََ ولَکنَّ قیَِّمالْ الدّینُ ذلَک اللَّه لخَلقِْ تَبدیلَ لا علَیها النَّاس فَطرََ الَّتی اللَّه فطْرَةَ

 علَى وأَشْهدهم ذُریِّتَهم ظُهورِهم منْ آدم بنی منْ ربک أَخَذَ وإِذْ ،)30/روم( یعلَمونَ

هِمأَنْفُس تأَلَس لَى قَالُوا بِرَبِّکُمنَا بتَقُولُوا أنَْ شَهِد موۀِ یامیْنْ نَّاکُ إنَِّا القذاَ عینَ هلغَاف 

 وکَرْها طَوعا والأرضِ السماوات فی منْ أَسلَم ولهَ یبغُونَ اللَّه دینِ أَفَغَیرَ ،)172/اعراف(

هإِلَیونَ وعرْج83/آل عمران( ی(. 
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هایی را براي انسان مطرح  اگر این آیات را در کنار آیاتی قرار دهیم که پرسش

 أفَلاَ الْبصیرُ و  الْأعَمى یستوَِي هلْ قُلْ طلبد، مانند کند و از فطرتش پاسخ می می

 النُّور و الظُّلُمات تَستَوِي هلْ أَم الْبصیرُ و  الْأَعمى یستَوِي هلْ قُلْ ،)50/انعام( تَتَفَکَّرُونَ

 مولاه  على کَلٌّ هو و ء شَی  على یقْدر لا أَبکمَ أحَدهما رجلَینِ مثلاًَ اللَّه ضَرَب و، )16/رعد(

 مستَقیمٍ صراط  على هو و بِالعْدلِ یأْمرُ منْ و هو یستَوي هلْ بِخَیرٍ یأْت لا یوجهه أَینَما

 الْأَلْبابِ أُولُوا یتَذَکَّرُ إنَِّما یعلَمونَ لا ینَالَّذ و یعلَمونَ الَّذینَ یستَوِي هلْ قُلْ ،)76/نحل(

آید که فطرت انسان هم معطوف به معرفت  دست می ، این نتیجه منطقی به)9/زمر(

  )4/41همان، . (است، و هم به میل و گرایش

شناسی جدید، وجود میل و گرایش به خدا در انسان به اثبات رسیده  در روان. 2

شناسان بنام مانند ویلیام جیمز، یونگ و الکسس کارل، این  روان است و تعدادي از

اند که در درون انسان، گرایش عمیقی نسبت به خدا وپرستش  واقعیت را پذیرفته

  )44همان، . (وجود دارد

وجود میل و گرایش به خدا در جود انسان یک امر وجدانی است که هر . 3

عنوان نمونه هر انسانی میل به  به. دیاب انسانی این احساس و میل را در خود می

اي این  گونه توان یافت که به هیچ انسانی را نمی. حقیقت و زیبایی و کمال دارد

 )40همان، . (گرایش را در خود احساس نکند

نیاز از تعلیم و تعلم در انسان امر  با توجه به اینکه فطریات ادراکی به مفهوم بی

ت توان نتیجه گرفت که فطر گرایش فطري می مسلم و قطعی است، از اثبات میل و

  .در هر دو بعد انسان وجود دارد

هاي متعالی در  تر است؛ زیرا گرایش رسد این دیدگاه به واقع نزدیک به نظر می

شان نشان از فطري  ناپذیر است و گستردگی وجود انسان و احساس آن، واقعیتی انکار

نوان دلیل نظریه نخست ذکر شد، قابل نقد ع از سوي دیگر آنچه که به. بودن آنها دارد

نماید؛ زیرا روایاتی که فطرت را به معرفت تفسیر کرده است، با توجه به اینکه در  می

تواند معرفت  این روایات از میثاق و نیز از حنیفیت سخن به میان آمده است، نمی

یست، بلکه بدون ایمان و باور و گرایش باشد؛ زیرا میثاق ربوبیت تنها شناخت رب ن
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بنابراین . دهد سوي خدا را نشان می که حنیفیت میل به اقرار به ربوبیت اوست، چنان

  .فطرت در این روایات، معرفت همراه با ایمان و گرایش است

تواند دلیل بر اختصاص فطرت به معرفت و شناخت  تذکره بودن قرآن نیز نمی

تش نسبت به انگیزه و تلازم آن لحاظ مبدئی باشد؛ زیرا احتمال این است که معرفت به

اي است که قرآن  گواه بر این حقیقت، خود آیه کریمه. دو مورد تأکید قرار گرفته باشد

  ).19/مزمل( سبیلاً ربه  إلِى اتَّخذََ شاء فَمنْ تَذکْرةٌَ هذه إنَِّ: را مذکرّ معرفی کرده است

عنوان فرع بر آن متفرع و مترتب  که به» بیلاًس ربه  إِلى اتَّخَذَ شاء فَمنْ«جمله 

شده است، گویاي این حقیقت است که میان تذکره بودن قرآن و اتخاذ سبیل و ره 

سوي خدا، نوعی تلازم و پیوند وجود دارد؛ یعنی اینکه اگر تذکره بودن  سپردن به

 سوي خدا مورد نظر معطوف به معرفت است، این معرفت بدون گرویدن و رفتن به

  .قرآن نیست

صورت شفاف و بدون ابهام، اختصاص فطرت به معرفت را از  توان به بنابراین نمی

این ادله استنباط کرد؛ اگر نگوییم که دلالت بر فطرت عام و مشتمل بر معرفت و 

  .کند که ادله عمومیت فطرت به وضوح این مدعا را اثبات می کند، درحالی گرایش می

  

  فطرت و طینت

شود که  ع به دو پرسش گذشته مطرح شد، این مطلب ثابت میاز آنچه راج

کاربرد فراگیر است و اختصاص به رابطه انسان با خدا  فطرت هم از نظر گستردگیِ

ها و  ندارد، و هم از نظر محتوا عام است و اختصاص به معرفت ندارد، بلکه گرایش

ه با یک چالش مهم حال این نتیج. گیرد احساسات و تمایلات انسان را نیز دربر می

  .شود و آن، مسأله طینت است مواجه می

شوند؛ برخی  هاي متفاوت آفریده می ها با طینت در روایات فراوان آمده است که انسان

  :عنوان نمونه به. با طینت بهشتی، برخی با طینت جهنمی، بعضی سعید و برخی شقی

»ینَ ملَّ خلََقَ النَّبِیج زَّ وع إِنَّ اللَّهمَانهدأَب و مهینَ قُلوُبلِّیینۀَِ عنْ ط   خَلقََ قُلوُب و

الْمؤْمنینَ منْ تلْک الطِّینَۀِ و جعلَ خلَْقَ أبَدانِ المْؤْمنینَ منْ دونِ ذَلک و خَلقََ الْکفَُّار منْ 

فمَنْ هذَا یلد الْمؤْمنُ الْکَافرَ و یلد  -الطِّینَتیَنِ طینَۀِ سجینٍ قُلوُبهم و أَبدانهَم فَخَلطََ بینَ
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لُوب الکَْافرُ الْمؤمْنَ و منْ هاهنَا یصیب الْمؤْمنُ السیئَۀَ و منْ هاهناَ یصیب الْکَافرُ الحْسنَۀَ فَقُ

ْنهقُوا ما خُلنُّ إِلىَ مَینَ تحنؤْمقُ  الْم نهْوقوُا ما خُلنُّ إِلىَ مَرِینَ تحالکَْاف 2/2کلینی، (  ».لوُب(  

إِنَّ اللَّه عزَّ و جلَّ خَلَقَ الْمؤْمنَ منْ طینَۀِ الْجنَّۀِ و خَلَقَ الْکَافرَ منْ طینَۀِ النَّارِ و قَالَ «

براً طَیخَی دبلَّ بِعج زَّ وع اللَّه ادإِذَا أَر  رَفَهرِ إِلَّا عنَ الْخَیئاً مَشی عمسفَلَا ی هدسج و هوحر

  )3همان، (  ».و لَا یسمع شیَئاً منَ الْمنْکَرِ إِلَّا أَنْکرََه

اگر طینت را همان طین و ماده نخستین آفرینش انسان بدانیم، این روایات به 

از لحاظ آفرینش به دو دسته تقسیم ها  وضوح دلالت بر این نکته دارد که انسان

حال چگونه انسانی که طینت جهنمی . برخی بهشتی و برخی جهنمی: شوند می

 گرا و متمایل به حق و دین داشته باشد؟  تواند فطرت حق دارد، می

صورت  گرا که در این نوشتار به روایات طینت علاوه بر ناسازگاري با فطرت حق

نماید که در گذشته  أله دیگري نیز ناسازگار مییک چالش مطرح شده است، با مس

ظاهر دلالت بر  آن، مسأله اختیار است؛ زیرا این روایات به مورد بحث بوده است و

 الشَّقی«: گوید ویژه اگر به روایات فوق این روایت افزوده شود که می کنند، به جبر می

 )5/175مجلسی، (  ».أمُه بطنِْ فی دسع منْ السعید و أُمه بطْنِ فی شَقی منْ

گرچه مسأله ناسازگاري با اختیار مورد بحث ما نیست، اما کسانی که دلالت این 

اند که در  کنند، توجیهاتی در تفسیر این روایات بیان کرده روایات را بر جبر نفی می

  .تواند رهگشا باشد مسأله فطرت نیز در برخی موارد می

ها در این زمینه آن است که روایات طینت از نظر سندي خبر  هیکی از دیدگا. 1

توانند با مسأله فطرت و اختیار چالش ایجاد  واحد بوده و اعتبار ندارند، بنابراین نمی

بعضی نیز این روایات را متشابه دانسته و تفسیر آنها را به ). سید مرتضی(کنند 

  )1/228قمی، : مینه ركابن ادریس، در این ز. (اند معصومان واگذار کرده

  

  نقد

رسد این دست نظریات صحیح نباشد؛ براي اینکه تعداد این روایات به  به نظر می

توان به بهانه  اي است که علم اجمالی به صدور آنها از معصومان داریم و نمی اندازه

همچنین تفسیرهاي گوناگون و بعضاً معقولی که . پوشی کرد خبر واحد از آنها چشم
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دهد که از قبیل روایات متشابه نیز نیست که هیچ راهی  شده است، نشان می از آنها

  .براي تفسیر آنها نباشد

از توجیهات این است که روایات طینت بیانگر علم پیشین الهی به دیگر یکی . 2

بر اساس این توجیه، از آنجا که خداي متعال از قبل . هاست سرنوشت انسان

گیرد، با اراده و اختیار خودش  ر رحم مادرش شکل میدانست که این انسانی که د می

: رسد، وي را بر اساس همین علم از دو نوع طینت آفرید به سعادت یا شقاوت می

  )5/193خویى، . (سعادتمندان را از طینت علیین و شقاوتمندان را از طینت سجین

از  ها گوید آفرینش انسان همانند توجیه پیشین، توجیه دیگري است که می. 3

هاي متفاوت، معلول انتخاب خیر و شرّشان در عالم ذر است؛ کسانی که در  طینت

اند، از طینت علیین، و آنان که در آنجا انتخاب شرّ  آن عالم خیر را انتخاب کرده

  )5/260، مجلسی. (اند اند، از طینت سجین آفریده شده داشته
  

  نقد

کند؛ زیرا  ش فطرت را حل نمیدو توجیه اگر مسأله جبر را حل کند، اما چالاین 

بر اساس این دو توجیه، از آن رو که سعادت و شقاوت بر اساس اراده و اختیار 

گیرد، آفرینش انسان از دو نوع طینت متفاوت، حقیقی است و در  انسان شکل می

آن صورت این پرسش قابل طرح است که چگونه انسانی که از طینت جهنمی 

  حق و دین دارد؟آفریده شده است، گرایش به 

استوار است » ذر«اي در موضوع  گذشته از این، توجیه دوم بر نظریه اثبات نشده

صورت ذره، از پشت حضرت آدم بیرون آورده شده و در  ها به مبنی بر اینکه انسان

آن حالت از ایشان اقرار گرفته شد و آنان ضمن اقرار، با اختیار و اراده، بعضی راه 

  . دند و برخی راه شقاوت راسعادت را انتخاب کر

در حالی که این نظریه مورد تردید است؛ زیرا از دو جهت با ظاهر آیه هماهنگ 

است، نه از » آدم ظهور بنی«اولاً چون در آیه کریمه سخن از اخذ ذریه از : نیست

مصداق » ظهر«آدم وجود مادي داشته باشند تا  ، پس باید بنی»ظهر حضرت آدم«

، )ألَست بِرَبکمُ قالوا بلی(شود  که از ظاهر آیه کریمه استفاده می چنان ثانیاً. پیدا کند
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اند و در آنجا اختیار شقاوت در  ها بر ربوبیت الهی اقرار کرده در عالم ذر همه انسان

  .کار نبوده است تا براساس آن، آفرینش انسان بر دو گونه باشد

بحث میثاق ذر یا مربوط به همین  اند، بنابراین همان گونه که برخی مفسران گفته

ها با زبان وجود و فطرتشان گواهی بر ربوبیت الهی  زندگی دنیوي است که انسان

) 8/306طباطبایی، (، و یا مربوط به ملکوت این عالم است )4/766طبرسی، (دهند  می

  .که باز تقدم زمانی و اختیار شقاوت سابق بر زندگی در این دنیا مطرح نیست

ها  هاي انسان اند اخبار طینت حکایتگر تفاوت استعدادها و قابلیت گفتهبرخی . 4

نسبت به سعادت و شقاوت است که این تفاوت ناشی از تفاوت مواد آفرینش آنان 

ها و خواصی که در آنها وجود دارد متفاوت  باشد؛ یعنی از آنجا که مواد خلقت انسان می

هاي متفاوت،  آیند و همین قابلیت ه دنیا میها نیز با استعدادهاي متفاوت ب است، انسان

  )100 همان،. (گردد باعث تفاوت سرنوشت آنان از نظر سعادت و شقاوت می

  

  نقد

این توجیه که روایات طینت دلالت بر تفاوت استعدادهاي انسان در قرب و بعد 

ه تواند با این تفسیر با دیدگاه فطرت سازگار بشود ک کند، می ها می به خدا و خوبی

ها متفاوت  گرایی، نسبت گرا دارند، اما در این حق ها در عین اینکه فطرت حق انسان

تر دارند، و آنان که  اند، نسبت نزدیک آنان که از طینت علیین آفریده شده. است

گوید همه  به عبارت دیگر، روایات فطرت می. طینت سجین دارند، نسبت دورتر

گوید این فطرت شدت  ما روایات طینت میها داراي فطرت توحیدي هستند، ا انسان

و بدین ترتیب . شان قوي و برخی ضعیفند و ضعف دارد؛ برخی گرایش توحیدي

اما این توجیه  .آید میان فطرت توحیدي و طینت سجین سازگاري به وجود می

ماند که چرا خدا بعضی  عدالتی دارد؛ زیرا این پرسش باقی می شائبه تبعیض و بی

در این زمینه (آفریند؟  دیک به خود و بعضی دیگر را دور از خود میها را نز انسان

  ) 4/27فیض کاشانی، : رك

توجیه پنجم این است که روایات طینت اشاره به آفرینش روحی دارد، نه . 5

جسمی و مقصود از آنها این است که خداوند روح انسان را از طریق اعمال و رفتار 
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الفرقان فی «نویسنده . دهد ا شقاوتمند شکل میوي به یکی از دو شکل سعادتمند ی

  :گوید می» بالقرآن تفسیر القرآن

 أحادیث فی کما الأشرار، طینات السجین کما طیناتهم الأبرار علیون یشمل قد«

 الأشرار و أبرارا، -یخلق حین -الأبرار یخلق اللهّ أن ترى یا هل لکن و عدة،

 من یعنى أن إلا اللهم التخییر، ینافی الشر و البر فی تسییرا إلا هذا فما أشرارا؟

 للأشرار، الطالحۀ و للأبرار، الصالحۀ الأعمال من الحاصلۀ منها، الروحانیۀ الطینۀ

» .شرهم نتیجۀ الأشرار قلوب على ختم و برهم، نتیجۀ للأبرار اللّه من توفیق على

  )30/225، صادقی(
  

  نقد 

است؛ زیرا تعبیر این روایات این دیدگاه با ظاهر روایات طینت ناسازگار 

. داند اي است که مقصود از طینت را همان ماده نخستین آفرینش انسان می گونه به

إِنَّ اللَّه تَبارك و تَعالىَ حیثُ خَلَقَ الْخَلْقَ خَلقََ « :عنوان نمونه به این روایت بنگرید به

تَزَجاجاً فَامحاً أُجالم اءم ذْباً وع اءرْکاً  مع رَکَهضِ فَعیمِ الْأَرنْ أَدیناً مانِ فَأخََذَ طاءْالم

ابِ الشِّمحأَصقَالَ ل لَامٍ ونَّۀِ بِسونَ إِلىَ الْجبدی کَالذَّر مه ینِ ومابِ الْیحأَصیداً فَقَالَ لالِ شَد

شهَِدنا أَنْ تَقُولُوا یوم القْیامۀِ إِنَّا کُنَّا   رَبکُم قالُوا بلىإِلَى النَّارِ و لَا أُبالی ثُم قَالَ أَ لَست بِ

  )2/8کلینی، (  ».عنْ هذا غافلین

از آنجا . که روایات طینت کنایه از علم ازلی الهی است توجیه دیگر این است. 6

آفریند،  داند، وقتی می ها را می که خدا سرنوشت سعادتمندانه و شقاوتمندانه انسان

، نه اینکه حقیقتاً دو نوع طینت و ماده آفرینش است آفریند گویا از دو نوع طینت می

  )5/260مجلسی، (. آفریند و خدا از آن دو می

شان دلالت  تواند باشد که روایات طینت بر معناي حقیقی یک توجیه این می. 7

ه این معنا که چون هاست؛ ب ندارند، بلکه این روایات کنایه از سرنوشت نهایی انسان

اند، برخی سعید و برخی شقی، و در نهایت بعضی  ها دو دسته در قضاي الهی انسان

روند و برخی به دوزخ، این حقیقت به کنایت این گونه تعبیر شده  به بهشت می

اند، نه اینکه در حقیقت از دو نوع  ها گویا از دو نوع ماده آفریده شده است که انسان

  .باشند ماده آفریده شده
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داند و نه  که آفرینش از دو نوع طینت را کنایی میششم و هفتم  ظاهراًَ توجیه

توان تصور کرد که  گرا کاملاً سازگار است، زیرا می حقیقی، با دیدگاه فطرت حق

گرا آفریده شود، اما در اثر سوء اختیار، این فطرت را از دست  انسان با فطرت حق

فرض استوار  البته این سازگاري بر این پیش. ر آیدداده و به سرنوشت جهنمی گرفتا

گرایی فطرت در حد قابلیت باشد و نه بالفعل، وگر نه مانع از سوء  است که حق

  .شود اختیار می

آنچه ذکر شد، توجیهات و تفسیرهاي گوناگونی بود از روایات طینت تا بتواند با 

ها  توان به برخی دیدگاه راستا می در همین. مسأله اختیار و نیز مسأله فطرت سازگار افتد

  .تواند رابطه فطرت و طینت را هماهنگ سازد راجع به فطرت اشاره کرد که می

ها این است که فطرت نه به مفهوم آفرینش هدایتگر یا منطبق با  یکی از دیدگاه

هاي یاد شده در  که دیدگاه دین و حق یا متمایل به توحید و خداپرستی است ـ چنان

معناي آفرینش انسان همراه با ابزارهاي ادراك و  گفت ـ، بلکه به ن نوشتار میآغاز ای

بر اساس این نظریه، خصوصیت ویژه آفرینش انسان این است که . شناخت است

انسان با ابزارهاي تشخیص حق از باطل و خوبی از بدي، مانند عقل و حواس 

ر هم قابلیتی براي پذیرش اگ .)4/116  الحدید، ابن ابی(شود  گانه آفریده می پنج

حقیقت و فضیلت دارد، در همین اندازه است که ابزارهاي درك و دریافت آنها را 

تواند با روایات طینت سازگار باشد؛  این تفسیر از فطرت می. داراست و نه بیشتر

زیرا هیچ منافات ندارد که انسان از طینت جهنمی آفریده شود، اما مجهز به 

در  شاید تعبیر امام علی. از باطل و خوبی از بدي باشد ابزارهاي تشخیص حق

نهج ( »على فطرتها شقیها و سعیدها  القلوب  و جابل«: فرماید نهج البلاغه که می

، مؤید همین برداشت باشد؛ زیرا در این تعبیر، واژه فطرت بر )72 البلاغه، خطبه

  .شقی و سعید اطلاق شده است

، بعید لَهِم قُلُوب لا یعقلُونَ بهِا مرکز ادراك است از آنجا که از نظر قرآن، قلب

نیست که منظور از فطرت قلب، همان ابزارهاي معرفتی باشد که در اختیار قلب 

اما اشکال این تفسیر آن است که خلاف آن چیزي است که در این نوشتار . است

یست، بلکه گرایش عنوان نتیجه گرفته شد؛ زیرا گفته شد که فطرت تنها شناخت ن به
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توان فطرت را  بنابراین نمی. گیرد هاي نهفته در وجود انسان را نیز دربر می و میل

  .تنها به ابزارهاي تشخیص حق و باطل تقلیل داد
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